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  کابليان با خون می نويسند

) ۴٣( 
   يافتمئیاز کام مرگ رھا

ه میچند سالی بود که در مکتب قلعۀ کاشف و ای وظيف تح اقع دو راھی پغمان به حيث معلم ايف ۀ ف ودم و در قلع الله در  نم

ردم منزل يکی از ھموطنان اھل ھنود ما که خودش به ھندوستان فرار کرده بود، زندگی می الی . ک اً نورم ار تقريب روزگ

رد وقتی ح. کردم کردم و نصف ديگر روز را معلمی می ای کار می نصف روز در مغازه. داشتم کومت نجيب سقوط ک

يم ز تغ و تنظ ه چي دند، ھم سلط ش ل م ر کاب ا ب ردييھ را گرفت جنگ و. ر ک ی سرتاسر پايتخت را ف داران و . ويران دکان

ار داده . داران به فکر فرار شده و من ھم از مغازه بيکار شدم مغازه صرف معاش معلمی بود و آن ھم ھر چند ماه يک ب

 .شد شد و گاھی ھم داده نمی می

ه مکتب میج يم نگ بين سياف و حزب وحدت در غرب کابل ھمه چيز را ويران کرده بود و ما بسيار کم ب رسيدن . رفت

ه مکتب می ھا و بيراھه از کوچه. راھی پغمان بسيار مشکل بود تا دو اندم ھا خود را ب سيار . رس ا جنگ ب در آن روزھ

رفتن تصم. شديد بود و وضع اقتصادی ما ھم به کلی خراب شده بود گ، خود را جھت گ ا کمی سرد شدن جن رفتم ب يم گ

 .معاش به قلعۀ کاشف برسانم

ا . بس شده است يکی از روزھا جنگ کمی خاموش بود و گفته می شد که امروز آتش رفتم و ب تن را گ صميم مکتب رف ت

ری سنگی بسيار خطرناک بود و ھر لحظ چون راه کوتۀ. راھی پغمان در حرکت شدم بايسکل به سوی دو ه احتمال درگي

د و از   قنبر رسيدم، دکانداران ھمه مقابل دکانیراھ وقتی به چار. رفت، لذا به راه افشار زدم می ستاده بودن ھای شان اي

ام؟ آنان تعجب کردند، زيرا در  پرسيدند که از کدام راه آمده من می

د ده بودن ه ش ان گرفت شار گروگ ی . ھمان روز چند نفر در راه اف وقت

ب ه مکت دب دن بودن ال برآم م در ح د معل يدم، چن ه از .  رس د ک گفتن

ست ری ني اش خب شود، از راه . مع روع ن گ ش ه جن اطری ک ه خ ب

ی ه . شد سرک اصلی حرکت کردم که به کوتۀ سنگی ختم م ی ب وقت

 از کوتۀ سنگی بلند شد لذا راه خود را ئیديوان بيگی رسيدم، فيرھا

ان کوچه شار از مي ا تغ دوباره به طرف اف ه ييھ ا خود را ب ر دادم ت

نيدم» چِشت، چِشت«ھنوز نصف سرک را طی نکرده بودم که صدای . بالا برسانم گردنۀ باغ اره تکرار . را ش صدا دوب
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نيدم، و صدای  گوش. شد ه صدای کش کردن گيت تفنگ را ش ھای خود را کر انداخته، خواستم به سرعت دور شوم ک

ه سويم يک ! ای با تحکم بلند شد که حرکت نکو خفه ده و سلاح خود را ب ه پيچان تمال چارخان ا دس وز خود را ب نفر که پ

 . حلقم خشک شد و پاھايم به لرزيدن شروع کرد.گرفته بود، اشاره کرد که به طرف او برگردم

ده: مرد مسلح سلاح را بالايم گرفته و پرسيد. فھميدم که سخت در دام افتاده ام. ن شدمئياز بايسکل پا ا آم تمای؟ از کج :  گف

ان، من اصلاً سياف را نمی: سيافی ھستی؟ گفتم: گفت. ام معلم ھستم و از قلعۀ کاشف آمده ردم  نه برادر ج م، از م شناس

یمرا ورا نزد قومندان ببرم که اگر توبيا که ت: گفت. غرضی ھستم کابل و شخص بيچاره و بی ه م ر  بادل رد خوب و اگ ک

ی:  گفتم.نه ھمراه ما باشی اً م من تنظيمی نيستم، آدم ب د، لطف ايم انتظارم را دارن ه اولادھ ا ن طرف ھستم، در خان را رھ

 .پيش شو، نزد قومندان برو: را تيله کرد و گفتن او با قنداق تفنگ م. کنيد

ردن م ود، ب ران شده ب الای آن وي وری. را به خانۀ کانکريتی که نصف ب ا ب نگر در دھن دروازه ب اخته ھای ريگ س  س

ا . شد اول چيزی ديده نمی. ای برد که نيمه تاريک بود دروازه کوی بیھرا به تم م. بودند ه چشمانم ب بعد از چند لحظه ک

د تاريکی عادت گرفت، دو نفر را ديدم که دست يدم. ھای شان از پشت بسته شده و به روی افتاده ان ا : پرس ما را از کج ش

ه میھايش بس گرفته اند؟ نفر اول که دست رد، گفت ته بود و سخت نال ودم و چون از : ک ارگر ب ز ک يلوی مرک من در س

يچن رفتم، م پغمان به وظيفه می» کوشکک«منطقۀ  ه ھ الی ک د، در ح ه ان اره ھستم را به نام سيافی گرفت ه . ک ر دوم ک نف

ستم و درست فارسی تن مسن تر از نفر اول بود، گفت که م ه از ولايت وردک ھ یرا به نام اين ک رده نم م ک ستم  کل توان

 .شود دانم که سرنوشت ما چه می گرفته اند، نمی

ره ه پھ دم ک ودم، دي ران ب ه سرنوشت خود حي د من که شديداً ترسيده بودم و ب اکوی برآم ردم. دار از ت رون ک  .سرم را بي

ود  به شاخهئیھا بالای ساختمان، در برندۀ منزل دوم بر سقف آن چنگک وم  ا خونھ چنگک. ای آويزان شده ب ود معل آل

شتارگاه . کوی بسته شده بودند، پرسيدمھ تعجب کرده از آن دو نفر که در ت.شد می ست، ک دان ني ا زن آنان گفتند که اين تنھ

ود ديروز يک نفر را از کوتۀ. ھم است زدش ب يم سياف ن ارت تنظ ه ک د ک رده بودن د از آن. سنگی دستگير ک ه او را  بع ک

د کرد و جان می قربانی تا صبح خرخر می. ند، گلوی او را به اين چنگک زدندھای عجيب و غريبی داد شکنجه ه . کن ب

 .حرکت شده بود  که پاھايم بیئیای ترسيدم تا جا اندازه

ران می ه طرف دروازه حي د ب ويلی ش وانی داخل ح سر ج ه پ دم ک ن داشت. دي ه ت ه ب اس گوبيچ انه و لب ه ش . او سلاح ب

د گفت. ام دانستم در کجا او را ديده نمی. اش به نظرم آشنا بود چھره ا صدای بلن رد و ب د، مکث ک : جوان وقتی به من دي

شانده  کنی؟ فھميدم که از شاگردان من است که در اثر جنگ تو اينجا چه کار می! استاد ا ک ه اينج ومی ب ھای تنظيمی و ق

ر سلاح نمی: گفتم .شده است ا آورده است، مکتبن دار م دانم، يک نف ه اينج رمرا ب ه معاش خود را بگي ودم ک ه ب .  رفت

ود، گفت ی ب ه اسمش حسين عل وان ک ن ت: ج شويش نکن م تاد، ت یواس نم را خلاص م د و . ک رون ش ويلی بي داً از ح بع

دام : را آورده بود برگشت و گفتن ای بعد ھمراه ھمان نفری که م لحظه وط ک ا است و آدم خوب است، مرب م م ن معل اي

دتنظيم نيست، بايد او را رھ ه . ا کني سر گفت ک ا آن پ رد، ام دان بگي صميم را قومن د ت ه باي د داشت ک ی آن شخص تأکي ول

رديم کوچه از پس. را با اصرار زياد از حويلی کشيدن  خلاصه م.دھم جواب قومندان را ھم خودم می ا حرکت ک در . ھ

ه . ، برويمبايسکلم بود، بلا به پس بايسکل: راه از من پرسيد که ھمرايت چيزی نداشتی؟ گفتم ه از آن منطق تم ک ه داش عجل

 .دور شوم، ولی آن پسر برگشت و بايسکلم را آورد

ه . در ده افغانان تکت مزار شريف را گرفتم. در حرکت شدم» باغ بالا«با عجله به طرف گردنۀ  دو شب بعد از رسيدنم ب

ه مزار، از راديوھا شنيدم که تنظيم سياف و ربانی تمام خانه شار را ب ه ھای اف ه ب د، و من چانس آوردم ک شيده ان  آتش ک

 .مزار رفته بودم

 


